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برای سینماگر «گفت و گو»
 و«کشف نشانه ها»

در خبرهــا آمــده بــود کــه پیکــر عبــاس  �
کیارستمی ســینماگر پرآوازه عصر ما جمعه به 
ایران بازآمد و فردا از برابر کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با بدرقه هنرمندان، دوستان 
و دوستداران او، مردمی که او را در قاب اندیشه 
و عاطفه شــان ماندگار کرده اند، در لواســان به 

خاک سپرده مي شود.
و  اندیشــمند  تصویرگــر  کــه  کیارســتمی 
چیره دســت زندگی بــود، خوشــبختانه مجال 
ســخن گفتن را درباره خویش به سوگنامه ها و 
سوگواره های پس از «مرگ» واننهاد، و به گفته 
سعدی «شــمعدان مکارم» هنری اش را پیش 
از «شــب گرد» روشن کرد. نام کیارستمی هم در 
میهنش که بــه آن دلبســته و پایبند بود و هم 
در جهانی که با آن آشــنا و در گفت وگو بود، به 
نیکی مانــد و همین نیک نامی او را در شــمار 
«ســرمایه های نمادین» این ســرزمین و ســپهر 
هنری و سینمایی آن قرار داد، او خوب شناخته 

شد و نیازمند ستایش پس از مرگ نماند.
بــا همه اینهــا، برای گفتن و نوشــتن درباره 
کیارســتمی و آثــارش هنوز میــدان را می توان 
گشــوده دید و از زیسته ها و تجربه ها و داشته ها 
و یافته های او افقی پردامنه تر فراروی نسل های 

نو نهاد.
شایســتگان عرصــه هنر و حوزه ســینما در 
پرداختن به ایــن ضرورت  فراواننــد و چنانکه 
شایســته زندگی و مرگ کیارســتمی اســت در 
این روزها گفتارها و نوشــتارهای نغز در ایران و 
جهــان فراوان به میان آورده انــد، حتی فراتر از 
هنرمندان، کنشگران دنیای سیاست و اجتماع و 
فیلســوفان و اندیشمندان هم از گفتن و نوشتن 

دریغ نکرده اند. 
بــرای آنکه تعلــق به ایــن زمیــن و زمانه 
دارد، هرکس جرئــت می کند یا وظیفه می داند 
کــه چیزی بگوید و بنویســد و ایــن قاعده عام، 
نویسنده این سطور ناچیز را هم مستثنا نمی کند. 
مــن سال هاســت کــه در میانــه دغدغه های 
معلمی ام که «گفت وگو» و «ارتباطات» اســت، 

به کیارستمی اندیشیده ام.
شــاید این اندیشــیده ها که خوانش من از او 
و آثــار دور و نزدیک اوســت، از فهم عالمانه و 
شــاعرانه دیگرانی که شایسته اند، دور باشد؛ اما 
ازاین رو کــه روزنه ای دیگر به «خانه دوســت» 

می گشاید، می تواند در خور توجه باشد. 
را  او  ســینماگری  و  کیارســتمی  ســینمای 
می تــوان و باید از زاویه هــای گوناگون دید، اما 
در میان این همــه، نباید از قدرت فهم ارتباطی 
او و کاربرد موفق ســینما به مثابه «یک رسانه» 

غافل ماند. 
کیارســتمی هــم در محتــوا و هــم در فرم 
ارتباطــی کم نظیــری برخــوردار  از خوانــش 
بود. توانمنــدی نظری او برآمــده از پیوندها و 
آشــنایی هایش، بــا متون و مواریثی اســت که 
«فرهنگ ایران» را ساخته اند، او به درستی با ادب، 
عرفان، شعر، هنر و معماری ایران آشنا بود و در 
سینما با تســلط بر ادبیات و ادبیات را با تسلط 
بر ســینما معنا می کرد. برخورداری توأمان او از 
دانش هــا و فنون ارتباطی او را به لحاظ تکنیک 
نیز توانا ســاخت. نقاشی، عکاســی، گرافیک تا 
طراحی جلد و پوســتر کتاب و آگهی و تبلیغات 
و ســاختن تیتراژ تا تهیه فیلم مســتند و کوتاه و 
شــاعرانه و داســتانی، همه وهمه میدان هایی 
بودنــد که بــه او تــوان اســتفاده از زمینه ها و  
ابزارهــاي گوناگون را در رســاندن پیــام دادند. 
ناروا نیســت اگر بگوییم این گشودگی دنیاهای 
ذهنــی و عینی کیارســتمی او را به متن زندگی 
انسان و طبیعت و هستی وارد و نزدیک می کرد. 
سینماگری او ورود به دنیاي واقعیت ها بود، به 
دور از پیرایه ها و آرایه ها. ســینمای کیارستمی 
سینمای کشف ها و مســئله ها و راه حل هاست، 
کشف ها و مســئله ها و راه حل هایی ساده و در 
دسترس، به همان ســادگی و دستیافتنی بودن 
«نان» برای فروکاســتن «ترس» بچه از سگ در 

نخستین ساخته اش «نان و کوچه». 
کیارســتمی را در ایــن مقیــاس می تــوان 
ســینماگر «گفت وگو» دانست، ســینماگری که 
پیچیده ترین مسائل جامعه و جهان پیرامونش 
را به سادگي می بیند و در واقعی ترین صورت به 
تصویر درمی آورد. نمادها و نشــانه ها زبان های 
قابل فهــم گفت وگوینــد؛ «پنجــره»، «جاده»، 
«خودرو»، «خانه»، «مدرســه» و ...در فیلم های 
او مکان هــا و امکان هــای بهتــر دیــدن، بهتر 
رفتــن، بهتر حــرف زدن و بهتــر فهمیدن اند. او 
«نه مســئله» را در حد معمول و مرسوم باقی 
می گذارد – چنانکه در «قضیه شکل اول، شکل 
دوم» به گفتمان مســلط تربیتــی زمانه تمکین 
نمی کند- و نه «راه حــل» را محدود به یک راه  
رفته و شناخته شده می ســازد، -همان گونه که 
در اثر قدیمی اش «دو راه حل برای یک مسئله» 

را به میان می آورد-. 
ادامه در صفحه۱۶

یادداشت

کیارستمی روی صحنه
تعزیه تا اپرا

«تعزیــه بــرای مردمانی کــه به تماشــای آن  �
می روند می تواند راهی باشــد تا آنها را به عواطف 
عمیق پیوند دهد. به هرحال خندیدن و گریستن یک 

نیاز طبیعی برای انسان هاست».
این بخشــی از نظر عباس کیارستمی کارگردان 
شناخته شــده ایرانی درباره کهن ترین هنر نمایشــی 
ایران یعنی تعزیه اســت. هنرمند صاحب ســبک و 
چندوجهی که سینما یکی از حوزه هایی بود که او تا 
بالاترین مرزهای آن پیش رفته بود و آثار شــاخصی 
را بــرای ســینمای جهان بــه یادگار گذاشــت. اما 
کیارستمی بزرگ که این روزها هنر ایران و جهان در 
سوگ او هنوز از شوک خارج نشده، در مرزهای دیگر 
هنر نیز وارد شــده بود و توانســته بود آثار نخبه ای 
را به یــادگار بگذارد. یکی از این مرزها بی تردید هنر 
تئاتر بود. البته کیارســتمی در حوزه تئاتر به شــکل 
کلاســیک هیچ گاه وارد نشــده بود و حضورش در 
کنار این هنر منحصر به اینستالیشن تعزیه و فیلمی 
کــه درباره این هنــر قدیمی ایرانی ســاخت، بود و 
همچنین کارگردانی دو اپرایی که روی صحنه برد. 

تعزیه از تفرش تا ادینبورو
عبــاس کیارســتمی در زمان کودکی بــا تعزیه 
آشــنا و به آن علاقه مند شــده بود. اما تحصیلاتش 
در زمینــه نقاشــی و فعالیت در زمینــه تبلیغات و 
فیلم ســازی زمانی طولانی میان او و تعزیه فاصله 
انداخت. او حدود ده ســال پیش - یا کمی بیشتر - 
ساخت فیلمی درباره تعزیه را آغاز کرد. کیارستمی 
برای ســاخت این فیلــم، زمان بســیاری را صرف 
تحقیق و شناســایی و فیلم برداری از تعزیه خوانی 
و تعزیه خوانان در سراســر ایران کــرد. حاصل این 
ســفر فیلمی با عنوان نگاهی بــه تعزیه بود که در 
کنــار اینستالیشــنی درباره تعزیــه در مراکز مهمی 
چــون مرکــز ژرژپمپیدو و جشــنواره ادینبــورو به 
نمایش گذاشت. کیارستمی در این اثر شاخص ترین 
تعزیه  خوانان و تومارهــای تعزیه را جلوی دوربین 
آورد و ثبــت کرد. او در این اثر، تنها به بررســی هنر 
تعزیــه و تعزیه خوانــان نمی پرداخت بلکه آن را از 
زاویه دید تماشــاگران نیز دیده بود. تماشاگرانی که 
حضورشان در ســال ها باعث ماندگاری هنر تعزیه 
شــده بود. البته در کنار این اثر بهمن، پسر کوچک تر 
کیارســتمی، نیز مســتندی به اسم شــبیه خوانی را 

ساخت. 
این اثر با واکنش های زیادی روبه رو شد. برناردو 
برتولوچی، کارگردان صاحب نــام ایتالیایی، زمانی 
که فیلم «تعزیــه»را دید به کیارســتمی گفته بود: 
«تو خیلی خوش شانس هســتی؛ چون در کشوری 
زندگــی می کنــی کــه در آن پاکــی و معصومیت 
هســت. روزگار معصومیت در ایتالیا مدتی اســت 
ســپری شــده، در واقع از دهه ۵۰ به بعد، زمانی که 
اقتصاد در این کشــور رونق یافت. خدا می داند چرا، 
مــا آن معصومیت را گم کردیــم، مردمان ثروتمند 

معصومیت را از دست دادند».
آنجلیــک کریســافیس، خبرنــگار و نویســنده 
روزنامــه گاردیــن نیز که بعــد از دیدن ایــن اثر در 
حاشیه جشنواره ادینبورو گفت وگویی با کیارستمی 
انجام داده بود، نگاهــی به تعزیه را چنین توصیف 
کرده بــود: «در هر حــال «نگاهی بــه تعزیه» یک 
(اینستالیشــن) شــاخص درباره حماسه ای قدیمی 
است که این هفته در ادینبورو اجرا می شود. زمانی 
که ژولیت بینوش، بازیگر فرانســوی فیلم این اثر را 
دید، چشــمانش پر از اشک شد و بعد از آن بود که 
غرق در مطالعه کتاب هایی درباره شــیعه و اسلام 
شــد؛ برای آنکه بفهمد چرا مخاطبان تعزیه وقتی 

به آن نگاه می کنند، گریه می کنند».
برداشــت این خبرنگار از تعزیه در این فیلم این 
بود: «تعزیه فرمی سنتی از نمایش های ایرانی است 
که یادآور حماســه امام حســین (ع) است. تعزیه 
ناگهان تماشــاگر را در اندوهــی عظیم فرو می برد، 
چراکه او خود را در نوعی سوگواری آیینی می یابد».
کیارســتمی در گفت وگو با ایــن خبرنگار گاردین 
درباره فیلم سازی اش گفته بود: «من برای این فیلم 
می سازم تا بین انسان هایی که هیچ اشتراکی با هم 
ندارنــد همدلی ایجاد کنم. تعریف من از هنر همین 
است. هنر برای آن است که انسان ها را به همدیگر 
نزدیک کند. وقتی می شنوم سرزمینم محور شرارت 
خوانده  شده، احســاس بدی به من دست می دهد. 
امــا آرزویم در تمام فیلم هایم این بوده که تصویری 
صمیمانه تر و مهربان تر از انســان های کشورم ارائه 
دهم. هــر صبح، وقتــی از خــواب برمی خیزم، به 
همســایگانم ســلام می گویم و این آن چیزی است 
که می خواهم در فیلم هایم نشــان دهم؛ دوستی و 

عشق آدم ها به هم».
موتسارت بعد از ۳۰۰ سال

تعزیه اما تنها حضور کیارســتمی در حوزه تئاتر 
نبــود. او چند ســال اپــرای «همه زن هــا مثل هم 
هستند» آمادئوس موتســارت را هدایت کرد. اثری 
که در کنــار وودی آلن، کارگردان آمریکایی، شــکل 
گرفت. او این اثر را در جشنواره پرووانس فرانسه به 
صحنه برد. قرار بود این اثر در انگلستان هم به روی 
صحنه برود اما به خاطر روند پیچیده صدور ویزا، به 

نشانه اعتراض به این جشنواره  نرفت. 

پرده خانه
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 هادى خانیکى  فرزانه ابراهیم زاده

فرانک آرتا

هنر

گفته می شود تراژدی، حاصل رویدادی عادی در دنیای 
نمایش است و عاقبتش که همانا فاجعه نامیده می شود، 
نســبت همســانی با رخداد اولیه ندارد. به همین دلیل 
تراژدی نویسان در نمایش نامه های خود به دلیل اشتباه 
جزئی قهرمانان، غیر از مرگ محتوم پایان دیگری متصور 
نمی شــوند. هرچند که مرکب مرگ همواره با ابنای بشر 
در مســیر زندگی قدم می زند، اما همیشه این، واقعه ای 
پیچیده و ناشناخته و غیرقابل تسکین محسوب می شود. 
شــنیدن خبر مرگ عباس کیارستمی در پاریس در هفته 
گذشته هم از جنس همین تراژدی بود. مرگ حق است 
و چون بزرگان و فرهنگ سازان و اندیشه ورزان همواره 
در هاله ای از نامیرایی در گذر زمان مســتور می شــوند، 
اما وقتــی در واقعیت، دیگران با ایــن حقیقت مواجه 
می شــوند، تازه به تکان دهنده بودن آن پی می برند. در 
جهان هســتی «کنشــی» طبیعی صورت گرفت، یعنی 
فیلم ساز پرآوازه کشورمان، عباس کیارستمی، درگذشت 
و راهی دیار باقی شــد،  اما به دنبال آن، جهان بر مدار 
دیداری،  رســانه های  گویی  چرخیــد.  «واکنش هایی» 
شــنیداری،  مکتوب و مجازی به توفانی سهمگین دچار 
شــدند؛  حتی توفنده تر از کاترینا! نخســت  هنرمندان و 
مردم به واقعی بــودن خبر با دیده تردید نگریســتند. 
ولی بعد هنگامی که حجت االله ایوبی، رئیس ســازمان 
سینمایی، خبر را به دوست خود، دکتر یونس شکرخواه، 
«همشــهری   پــدر روزنامه نگاری آنلایــن، اعلام و در 
آنلاین» نشر پیدا کرد، همگان به اصل خبر به مثابه منبع 
دست اول استناد کردند. حالا دیگر باورش سخت بود، 
 اما دیگر راه گریزی از پذیرش این باور وجود نداشــت. 
قطار واژگان دریغ و درد و افســوس از ســوی مردم و 
شخصیت ها و هنرمندان و دوســتان و غریبه ها شروع 
به حرکت کــرد. حتی آنهایی که اعتقادی به ســینمای 
کیارستمی نداشتند و او را خارج از دایره دوستان نامیده 
بودند کــه به مثابه موتوری فعال بــرای ترویج فرهنگ 

غربی ها تلاش می کند،  به او ادای احترام کردند. 
فیلــم معروفــش  و  ابراهیــم حاتمی کیــا  حتمــا 
«آژانــس شیشــه ای» را به یــاد می آوریــد؟ همان مرد 
عینک آفتابی به چشم (مجید مشــیری) که بارانی به تن 
دارد و مشــکوک به نظر می رســد که دست آخر اعتراف 
می کند برای کار فرهنگی رهســپار جشنواره ای خارجی 
نیســت، کسی نیســت جز عباس کیارســتمی. یا آخرین 
اعتــراض ابراهیــم حاتمی کیا کــه چرا کیارســتمی در 
فیلم هایش جنــگ را نادیده می گیرد، بعــد از انتقادات 
بســیار باعث شــد که درنهایت در یک برنامه تلویزیونی 
اظهــار کنــد: «در برابــر ســینمای او خضــوع دارد» و 
دســت آخر هم در رثای مرگش چنین نوشــت: «روحت 
قرین رحمت، اصل ترین قلندر سینمای ایران». حالا دیگر 
مرگ هم موجبات ابراز دگرگونه مسعود فراستی شد. این 
انسان  همیشه منتقد و معترض که اعتقاد کلی اش درباره 
اغلب فیلم ســازان ایرانی این است که اصولا «فیلم ساز 
نیستند» و قریب به اتفاق فیلم ها هم «درنیامده اند» و نیز 
معتقد بوده و لابد هست که « کیارستمی فیلم سازی بلد 
نیســت» مهربانانه – جای بســی تعجب است - درباره 
او هــم به نیکی یاد کرد و مطلبــی با عنوان «زندگی اش 

و دیگر هیچ: مرثیه ای برای دوســت: عباس کیارستمی» 
منتشــر کرد: «از وقتی عکسش را در بستر بیماری دیدم، 
دلم گرفت. هی این دســت و آن دست کردم که چیزی 
برایش بنویسم و به او بگویم بمان رئیس. جا نزن. بمان 
باز فیلم بساز تا نقد کنم.... آری او ظرفیت نقد داشت؛ آن 
هم نقدی به تندی «ترس در کلوزآپ» که یک صدمش را 
دیگران تاب نمی آورند و خنجر می کشند. جز او، بیضایی 
و بهروز (افخمی) هم چنین روحیه ای دارند. او را دوست 
می داشــتم بدون اینکــه فیلم هایش را دوســت بدارم. 
دلتنگش هســتم». اما دراین میان دکتر حســن روحانی، 
 رئیس جمهوری اســلامی ایران،  در پیامی توییتری عنوان 
کــرد: « نــگاه متفاوت و عمیــق عباس کیارســتمی به 
زندگی و دعوت انسان ها به صلح و دوستی، دستاوردی 
ماندگار در هنر هفتــم خواهد بود». محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه، ضمن ابراز تأســف از درگذشت عباس 

کیارستمی، در حساب توییتر رسمی خود نوشت: «ایران 
چهره شاخص و برجســته ای در سینمای بین الملل را از 
دست داد. استاد، خدا رحمتت کند». اصغر فرهادی نیز 
به ایسنا گفت: «در آخرین دیداری که با او داشتم، بیشتر 
درباره  آینده حرف زدیم تا گذشته و من وقتی از آن خانه 
بیرون آمدم مطمئن بودم که سال های سال زنده خواهد 
بود. برایم قابل باور نیســت و بســیار دلتنگ حرف هایش 
هســتم». فرهادی ادامه داد: «آن قدر از شنیدن این خبر 
شــوکه هستم که هنوز نتوانســته ام باور کنم چه اتفاقی 
رخ داده اســت. فکر نمی کنم فقط یک فیلم ساز بزرگ از 
دنیا رفته، بلکه امشــب دنیا یک انسان بزرگ را از دست 
داد». رضا میرکریمی، مدیرعامل خانه سینما، در واکنش 
به خبر درگذشت خالق «خانه دوست کجاست» نوشت: 
««به نام دوست/ ســلام استاد عباس کیارستمی، خسته 
نباشی، خانه ات آباد که سینمای ما را آباد کردی. پرسیدم 
اگر نباشــی دلت برای چه چیز اینجا تنگ می شود، گفتی 
برای تغییر فصل ها، برای پاییز بعد از تابستان و برای بهار 
پس از زمســتان. حالا دل ســینمای جهان در فصل های 
پی درپی بی تو تنگ می شــود و تو آسوده و بی درد و آرام 

باش، که رســیدی و خانه دوست همان جاست». کمال 
تبریزی نیز بیان کرد: «در میان بزرگان سینما فیلم هایش 
بیــش از همه مرا دچــار حیرت می کرد و بــا دیدن آنها 
تحت تأثیر عجیــب و غیرقابل توصیفی قــرار می گرفتم؛ 
حسی کاملا نزدیک به حقیقت زندگی و به شدت متفاوت 
با دنیای ســینما!». «بهمن فرمــان آرا» نیز در فیس بوک 
خود نوشت: «احمد و بهمن عزیزم، تحمل نبودن عباس 
به عنوان یک دوســت سخت اســت، خدا به شما کمک 
کند که نبودن او را به عنوان یک پدر بتوانید تحمل کنید. 
تسلیت کافی نیست، چون وقتی پدر آدم می میرد درست 
مثل این اســت که یک دنده از پشت آدم را برداشته اند و 
تــا ابد جای خالی اش را حــس خواهید کرد. برای ملت 
ایران نیز جایش برای همیشه خالی خواهد بود. روحت 
شاد دوست عزیز». «داریوش مهرجویی» یادداشتی را در 
اختیار سایت مجله دنیای تصویر قرار داد؛ او نوشت: «...

کیارســتمی فیلم ســاز خواص بود نه عوام. خودش هم 
می گفت فیلمی نمی ســازد که مردم به ســینما بیایند تا 
قلقلکشــان شــود، کیف کنند و همه چیز را از یاد ببرند. 
همه چیــز از دلش می آمــد، از حس و حالش، به کارش 
عشــق می ورزید. یک آرتیست به تمام معنا بود. همیشه 
آدم خیری بود. اصلا بخل، حســد و کینه توزی در ضمیر 
این آدم وجود نداشت، مهربان، خیرخواه و خوش مشرب 
بود. در زمــان کار با عواملش خوب رفتار می کرد. حیف 
شــد و برای رفتن خیلی زود بود...». مســعود کیمیایی 
همچنیــن در صفحه اینســتاگرام خود نوشــت: «عزای 
ملی هنر را اعلام کنید. جســمش رفت اندیشه اش ماند. 
«ســتایش مر آن ایزد تابناک/ که پاک آمدم پاک رفتم به 
خاک» (میرزاده عشــقی) یکی دیگــر از آنهایی که با هم 
بودیم و با هم شــدیم، رفت. عباس کیارستمی رفیق من 
بود، تابنده زندگی کرد، ســینماگر بزرگی بود که تا سینما 
سینماست می ماند. اندیشه گر و اندیشه سازی کرد. رفیق 
من در سرزمین خودش ماند و نوشت و ساخت، اینجایی 
بــود. رفیق من به این ســادگی در تاریخ هنر به دســت 
نمی آید، می دانم تا آخر عمر ســوگوارش خواهم بود». 

مجید مجیدی نیز درباره عباس کیارستمی گفت: «او تنها 
یک فیلم ساز نبود، کیارســتمی یک فیلسوف بود». پرویز 
پرستویی نیز در اینســتاگرام خود نوشت: «تسلیت.ایشان 
هم همانند شادروان علی حاتمی بدون جایگزین خواهد 
بود». حســین علیزاده، آهنگساز بزرگ ایران هم با انتشار 
متنی درگذشت کیارستمی را تسلیت گفت. علیزاده در این 
متن آورده است که «او هست و خواهد بود». رضا کیانیان 
در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: « درست مثل اینکه 
پدرم پرکشیده باشه. عباس کیارستمی از دنیا رفت...   ای 
وااای پرچم ســینمای ایران نیمه افراشته شد». همچنین 
بســیاري از هنرمندان ایراني، ورزشکاران، شخصیت هاي 
سیاسي  و علمي نســبت به درگذشت این هنرمند بزرگ 
از خود واکنش نشان دادند. آیت االله هاشمي  رفسنجاني، 
فرانســوا اولاند، رئیس جمهور فرانســه، لوران فابیوس، 
وزیر امور خارجه فرانســه و وزیر فرهنگ اتریش  با صدور 
پیام های جداگانه ای نیز درگذشــت عباس کیارستمی را 
تســلیت گفتند. مارتین اسکورســیزی، فیلم ساز مشهور 
سینما، نیز دراین باره گفت: «من افتخار آشنایی با عباس را 
در ۱۰یا ۱۵ ســال اخیر داشتم. او انسان بسیار خاصی بود: 
آرام، دلپذیر، متواضع، شــیوا و به شدت مشا هده گر (فکر 
نمی کنم چیزی از نظرش پنهان می ماند). راه ما کمتر به 
هم می رســید ولی وقتی این اتفاق می افتاد من همیشه 
خوشحال می شــدم». رابرت کوهلر، منتقد فیلم کامنت: 
«دارم به عباس کیارستمی فقید فکر می کنم درحالی که 
در جاده ای کثیف و توفانی قدم می زنم، از همان جاهایی 

که دوست داشت عکس بگیرد».
جف اندرو، نویسنده معروف بریتانیایی: از مرگ عباس 
کیارستمی ویران شــده ام؛ یک هنرمند واقعی و دوست 

صمیمی.
ایلیش هوپر،  شــاعر و نویسنده آمریکایی: هنر بدون 
درز، یک فیلم ســاز شــاعر واقعی که تنها با چشم های 

فیزیکی اش نگاه نمی کرد. عباس کیارستمی
رابی کالینز، منتقد تلگراف: «کیارستمی معجزه گری 
بود که به لباس تردســتی از نمای نزدیک درآمده بود. 
ترفندهــای او صمیمی و جــادوی واقعی بودند. همه 

آثاری را که ساخته تماشا کنید».
ژاویه دولان (کارگردان مامی): تو می خواهی همه 
چی را رها کنی؟ می خواهی طعم گیلاس را رها کنی؟ 

بدرود کیارستمی. 
روزنامه لوموند در پی فقدان این کارگردان مشــهور 
ســینما نوشت: «درگذشــت عباس کیارســتمی را باید 
ضایعه ای بزرگ برای جامعه ســینمای جهان دانست 
که فقدان این کارگردان، عکاس، شاعر و نقاش در تاریخ 
ســینمای جهان ردی فراموش نشــدنی از خود برجای 
خواهد گذاشــت». ژولیت بینوش و کیت وینسلت هم 

یاد او را گرامي داشتند.  
عباس کیارستمی ۱۵ تیرماه در بیمارستاني در پاریس 
از دنیا رفت. پیکر این هنرمند برجســته قرار اســت 
یکشــنبه ۸:۳۰ صبح از مقابل کانون پرورش فکري 
واقع در خیابان حجاب برای خاک سپاری در لواسان 
بدرقه شــود. محل دفــن عباس کیارســتمی بنا به 

وصیت خود او انتخاب شد. 

ایران و جهان در شوک مرگ کیارستمی

به اصالت ایرانی باور داشت
علیرضا رییسیان

مرثیه ســرایی  از  اصــولا 
به  راجع  امــا  دارم؛  اجتناب 
که  و جهان بینی ای  هســتی 
در آثــار عباس کیارســتمی 
سخن  نمی توان  می زد  موج 
نگفــت. چگونــه می شــود 
فیلم ســازی در ۴۰ سال روشــی را به دنیا عرضه 
کند که قابل بحث و بررســی باشــد و هیچ فرقی 
بیــن نگاهی که به هســتی و انســان داشــت با 
فیلم هایــش، چه در فیلم های کوتــاه او و زمانی 
که راجع به کودکان فیلم می ساخت و چه زمانی 
که فیلم های بلند می ســاخت نمی دیدیم؛ این به 
عقیده من حاصل درک خاص اوســت از جهانی 
که در آن می زیســت. چنانچه می بینیم روشی که 
او در فیلم ســازی دنبال می کرد بعد از دو دهه از 
آن به عنوان فیلم سازی ناب یاد می شود؛ او خود را 
جهانی نکرد بلکه جهان خودش را در فیلم سازی 
با نگاه او تطبیق داد. عباس کیارستمی هیچ وقت 
سعی نکرد بابت پسند ایرانی ها و خارجی ها فیلم 
بســازد؛ او نگاه هستی شناســانه خود را به دیگر 
نقاط دنیــا، تعمیم داد و بعدها دیدیم که چگونه 
فیلم ســازان بزرگ دنیــا از اروپا و آسیای شــرقی 
گرفته تا آمریکا از او تقلید کردند. بزرگ ترین نتیجه 
از فیلم های کیارســتمی این است که می توان از 
او الگو گرفــت و از او آموخت که چگونه تنها به 
اصالت فیلم ها و حسی که در باور فیلم ساز است 
وفادار ماند هرچند که به طور کامل مورد استقبال 

دیگران یا خودی ها قرار نگرفت... .

برای کسی که اصل سینما بود
تینا پاکروان

برای کسی که چون دیگران 
نزیســت، چون دیگران خود 
را درگیر نان شب نکرد؛ برای 
کســی که هنــرش از جنس 
خود بود، کپی از هنر کســی 
نبــود، برای کســی که اصل 
اصل بود؛ جهان را از دریچه چشم خود می دید و 
با دوربین خود ثبت می کرد؛ شعر حافظ و سعدی 
را حتی از زاویه نگاه خود می خواند و آن چشــم 
برایش حرمت داشت. پنهانش می کرد پشت یک 
عینک دودی تا راحت ببیند بی آنکه متهم شود به 

دیگرگونه دیدن. 
برای کسی که از رئیس جمهور کشور خود و کشور 
فرانسه تا وزیر و فیلسوف و نویسنده و روزنامه نگار 
و هنرپیشه و فیلم ســاز وطنی و فرنگی و هرکس 
که سرش بر تن وزنی دارد؛ بودنش را ارج می نهاد 
و نبودش را غمگین است، برای کسی که خوانش 
خود را داشــت از جهان و به زیستن بیش از مرگ 
بهــا می داد؛ جز بــه حرمت بودنــش و به اندوه 
رفتنش تمام قدایستادن کاری نمی توانم بکنم... .

مطمئنیــم چنیــن نابهنــگام و زودرفتــن؛ چنین 
بی دلیل و در سکوت رفتن؛ حق او نبود... .

از ایــن مطمئن ترم اما آیین عشــق بــه زندگی او 
سوگواری را برنمی تابد. 

چنین اســت که حتی اگــر در دل گریــه کنم، به 
احترام خنده واپســین عکســش، لبخند بر چهره 
نــگاه می دارم و باز تکرار می کنم به حرمت نام او 

تمام قد می ایستم... .

بزرگ بود و از اهالی امروز
 سامان سالور

بزرگ بود و از اهالی امروز... 
و بــا تمامی افق هــای باز 
نسبت داشــت... تصویرگر 
زندگی هــای  زیبایی هــای 
از  عشــق هایی  و  ســاده 
دورترین  ملمــوس  جنس 
فاصله هــا بــود و بــرای خلــق هر قــاب از 
فیلم های ماندگارش فلسفه داشت؛ معجزه گر 
شــفافیت و یادآور دوســتی های پاک کودکان 
دوست داشــتنی و نقاش تابلوهای نمای دور 
طبیعت بکر در راه های به افق رسیده؛ زمزمه گر 
یافتــن لذت هایی کــه برای درک و کشــفش 
بــه هیــچ پیچیدگی ای نیــازی نبــود، عباس 
کیارســتمی حتی با رفتن ساده اش درس های 
زیادی بــه ما برای زندگــی آموخت؛  ای کاش 

درکش کرده باشیم... . 

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد
پرویز شهبازى

استاد به هر آنچه استحقاقش 
را داشــت، رســید؛ بــر صدر 
نشســت و قــدر دیــد. طعم 
عالی ترین درجه های موفقیت 
را چشید. شــهرتش جهانگیر 
شــد و نامش فلــک احترام. 
۷۶ ســال احتــرام؛ البته برای چنیــن هنرمندی کم 
بود؛ اما «گیتی ســت، کی پذیرد همواری»! انستیتو 
فیلم بریتانیا، «خانه دوســت کجاست» را در ردیف 
۵۰ فیلمی فهرســت کرده که تا قبل از رســیدن به 
۱۴ســالگی باید دید! آقای کیارستمی برای ما مظهر 
زندگــی بود، آثارش به دوســتی و بــه زندگی کردن 
تشویق می کرد. یادم نمی آید که در فیلمی از او کسی 
مُرده باشد؛ حتی نگذاشت مرگ به سراغ بدیعی بیاید 
و او را سالم و سرحال –پشت صحنه-میان بوته های 
گل نشــان داد. بهشت بود؟ آمده که «هرکس طعم 
مرگ را می چشــد» پــس چرا درباره ایشــان آن قدر 

باورش سخت است؟ گنج زری بود در این خاکدان.

ای خوش به حال تو
شهرام اسدى

تو رفته ای و امروز
 نبود تو

 ســنگین تر از حضــور تــو 
تفسیر می شود 

ای بد به حال ما، 
 ای خوش به حال تو... 

گنج پنهان
خسرو سینایى

عباس کیارستمي، فیلمساز 
بزرگ... کیارستمی گنج بود 
و این گنج را زیر خاک پنهان 

می کنند...
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